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Abstract 
Traditional Iranian performances, enriched with mythological, ritual, and artistic dimensions, have 

consistently been marked by the striking exclusion of women from the stage. This article, through 

both historical and ritual approaches, explores the causes, contexts, and consequences of women’s 

absence in traditional Iranian performances. The historical section demonstrates that the status of 

women in prehistoric societies, as well as during matriarchal and patriarchal eras, was shaped by 

social, economic, and power structures, and that religious or cultural shifts alone did not improve 

their position. The ritual section, focusing on Mithraic practices and the case study of the Nāqāldī 

performance, highlights that restrictions on women’s participation in rituals and performances are 

not only historical but also symbolic and cultural, persisting even in local communal traditions. 

The findings indicate that the exclusion of women from performative spaces reflects entrenched 

gender systems and enduring ritual beliefs, and that any genuine transformation in this field 

requires a profound reconsideration of cultural and social structures. 
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 های سنتی ایرانزن غایب، واکاوی حذف زنان از نمایش
 ی موردی آیین نمایشی ناقالدیبا مطالعه

 بابک عینی
ز، تهران مرککارشناسی ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 تهران، ایران

 

 چکیده
رو، اند. از اینی اجرا همراه بودهای، آیینی و هنری خود، همواره با حذف چشمگیر زنان از عرصههای سنتی ایران با غنای اسطورهنمایش

ردازد. بخش پسنتی ایران میهای ی حاضر با رویکردی تاریخی و آیینی به بررسی علل، بسترها و پیامدهای غیاب زنان در نمایشمقاله
سالاری و مردسالاری، تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی، دهد که جایگاه زن در جوامع پیش از تاریخ، دوران زنتاریخی مطالعه نشان می

ژوهش، با پهای دینی یا فرهنگی به تنهایی نتوانسته است جایگاه او را بهبود بخشد. بخش آیینی اقتصادی و قدرت بوده و تغییر نگرش
تنها تاریخی، ها، نهکند که محدودیت حضور زنان در مناسک و نمایش، تأکید می«ناقالدی»ی موردی نمایش تمرکز بر آیین میترا و مطالعه

های صحنه دهند که حذف زنان ازها نشان میهای محلی مشارکتی نیز ادامه یافته است. یافتهبلکه نمادین و فرهنگی است و حتی در آیین
شده و باورهای آیینی دیرپا است و هرگونه تحول واقعی در این حوزه، نیازمند بازنگری عمیق های جنسیتی تثبیتنمایشی، بازتابی از نظام

 .باشددر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می

 

 های سنتی ایران، ناقالدی، آیین میترازن، زن در اجتماع پیش از تاریخ، نمایش :هاواژهکلید
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 91           ی موردی آیین نمایشی ناقالدیهای سنتی ایران با مطالعهواکاوی حذف زنان از نمایشزن غایب، ، عینی

 مقدمه
ی رندهتنها در بر گیروند که نههای سنتی ایران بخش مهمی از میراث فرهنگی و هنری این سرزمین به شمار مینمایش
د ی ساختارهای اجتماعی و روابط قدرت در بستر تاریخی خودهندههای زیباشناختی و آیینی هستند، بلکه بازتابارزش

ها که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، های این نمایشویژگیترین شوند. یکی از مهمنیز محسوب می
 باشد. مند زنان در فرایند اجرا و روایت میغیبت نظام

طور کامل نادیده گرفته شده و یا در صورت بازنمایی، توسط مردان ایفا در طول تاریخ، حضور زن در صحنه یا به
های ی اسلامی دانست؛ بلکه ریشههای مذهبی در دورهی محدودیترفاً نتیجهتوان صگردیده است. این وضعیت را نمی

وجو کرد. تحولات جایگاه زن در آن را باید در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و آیینی ایرانِ پیشااسلامی جست
گیری کلبنیادین در شسالاری و سپس مردسالاری، نقشی های زنی ایرانی، از دوران پیشاتاریخ تا تثبیت نظامجامعه

تأثیر ز تحتها و مراسم دینی را نیتنها مناسبات اجتماعی و اقتصادی، بلکه آییناین وضعیت داشته است. این تحولات نه
 ی نمایش منجر شد. قرار داد و در نهایت به بازنمایی خاصی از بدن و نقش زن در عرصه

حذف زنان از صحنه و ساختارهای نمادین جامعه، دیرینه و  دهد که پیوند میانبررسی این سیر تاریخی نشان می
مله های سنتی ایرانی، از جعمیق است و اسلام تنها به استمرار و تثبیت آن یاری رسانده است. در بسیاری از نمایش

نه یا های زناهای کهن، نقشهای آیینی محلی همچون کوسه گردی، ناقالدی، عروس گوله و ... با ریشهتعزیه، نمایش
های عزاداری امام سوم شیعیان نیز زنان، نه اند؛ حتی در آییناند و یا توسط مردان ایفا گردیدهطور کلی حذف شده به
و  تنها بازتابی از نگاه مردسالارانه به زنعنوان اجراگر بلکه صرفاً در مقام تماشاگر حضور دارند. این وضعیت نهبه

ی تداوم تاریخی الگویی است که از دوران پیشااسلامی تاکنون امتداد دهندهه نشانکارکردهای اجتماعی اوست، بلک
غایب  ی کنشگری فعال در صحنه حضور یابد، به سطحی نمادین یامثابهجای آنکه بهیافته است. در چنین الگویی، زن به

 تقلیل یافته است.
ینی ای، علل و بسترهای تاریخی و آیرشتهو میان بنابراین، ضرورت این پژوهش در آن است که با نگاهی تحلیلی

عیت ، تداوم این وض«ناقالدی»ی موردی آیین نمایشی های سنتی ایران را بررسی نموده و با مطالعهحذف زنان از نمایش
های تاریخی حذف زنان اند از: ریشههای اصلی این پژوهش عبارتی محلی را آشکار سازد. پرسشهای زندهدر سنت

تان، های نمایشی ایران باسها و ساختارهای اجتماعی قابل شناسایی است؟ آیینهای سنتی ایران در کدام دورهاز نمایش
واهدی از استمرار چه ش« ناقالدی»ی موردی آیین اند؟ مطالعهویژه آیین میترایی، چه تأثیری بر تثبیت این حذف داشتهبه

 دهد؟ ه میهای معاصر محلی ارائغیبت زن در نمایش
اد این های سنتی ایران، ابعهای تاریخی و آیینیِ غیبت زنان در نمایشاین مقاله در پی آن است تا با واکاوی زمینه

« ریسالازن»، «سالاریپیش از زن»ی مسئله را روشن سازد. در بخش نخست، تحولات تاریخی جایگاه زن در سه دوره
واهد ویژه آیین میترایی، پرداخته خهای نمایشی، بهدوم، به نقش زنان در آیینشود؛ در بخش بررسی می« مردسالاری»و 

های ای زنده از تداوم این حذف در سنتعنوان نمونهبه« ناقالدی»ی موردی آیین نمایشی شد و در بخش سوم، با مطالعه
ر و بازتولیدشده در تاریخ ای پایدامحلی، نشان داده خواهد شد که غیبت زن نه یک رخداد مقطعی، بلکه قاعده

 های ایرانی است.نمایش

 پیشینه پژوهش
ی غیبت هاند، اما مسئلهای نمایشی پرداختههای آیینی یا آییندر ایران اگرچه شماری از پژوهشگران به بررسی نمایش

شتر مطالعات بر بی صورت بدیهی و غیرقابل پرسش پنداشته شده است. لذا،کلی نادیده گرفته شده و یا بهزنان یا به
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د زنان از منکه به چرایی حذف نظاماند، بدون آنها متمرکز بودههای آیینی، نمادین یا کارکرد اجتماعی نمایشجنبه
 های ایرانی همچنان پرسشیدر نمایش« زن غایب»صحنه توجهی جدی شود. همین سکوت سبب شده است که موضوع 

 پاسخ باقی بماند.بی
اند، اغلب برخی پژوهشگران و نویسندگان غربی به موضوع حذف و غیبت زنان در نمایش پرداختهکه با وجود آن

مونه، اسکار اند. برای نهای آنان به بیان یک واقعیت تاریخی محدود شده و به تبیین چرایی آن کمتر پرداختهتحلیل
های زنانه، توسط ها، حتی نقشند که تمامی نقشکتنها اشاره می 2«تئاتر و درام یونان»در تاریخ تئاتر در فصل  1براکت

نمایش »(. او در ادامه و در فصل 1931ی دلایل این امر ارائه کند )براکت، آنکه توضیحی دربارهشدند، بیمردان ایفا می
ت، های خود شرکت دادند )براکهای میم نخستین اجراکنندگانی بودند که زنان را در نمایشنویسد که گروهمی« میم

های زنانه توسط مردان شود که در تئاتر رومی نقشنیز در تاریخ تمدن یادآور می 9سان، ویل دورانتهمین(. به1931
 (. 1931داند )دورانت، شد و علت آن را صرفاً کمیِ شمار تماشاگران میاجرا می

نیز  های کلاسیک غربکه در تمدنتنها در ایران بلی نمایشی نهدهند که غیبت زنان از صحنهاین شواهد نشان می
دهد ی تاریخی جایگاه زن نشان میها در تاریخ نمایش غرب، بررسی پیشینهبا وجود این نمونه امری رایج بوده است.

هایی تر در ساختارهای اجتماعی و آیینی داشته است؛ ریشههایی بسیار عمیقها، ریشهی غیبت زنان در نمایشکه مسئله
 وجو کرد.های مردسالارانه، جستگیری نظامبستر تحولات تاریخی جوامع، از دوران پیشاتاریخ تا شکلکه باید در 

 روش 
ای تدوین شده است. تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه-ی رویکردی کیفی، تاریخیروش پژوهش این مقاله بر پایه

اریخ شناختی، تحولات جایگاه زن از دوران پیشاتتی و اسطورهشناخدر بخش نخست، با استفاده از منابع تاریخی، جامعه
مایشی های نهای فرهنگی و اجتماعی حذف زنان از عرصههای مردسالار بررسی شده است تا زمینهگیری نظامتا شکل

یین میترا، ویژه آهای نمایشی ایران باستان، بهروشن شود. در بخش دوم، با رویکرد تحلیل آیینی، نقش زنان در آیین
 مطالعه و تحلیل گردیده است. 

موردی  یعنوان مطالعهبه« ناقالدی»ی نمایشی، آیین های زندهمنظور پیوند میان مباحث نظری و سنتهمچنین، به
های پژوهشی و مشاهدات فرهنگی مورد واکاوی های مربوط به آن بر سایر منابع مکتوب، گزارشانتخاب شده و داده

ه است ها نیز بر مبنای توصیف، تطبیق و تفسیر مفاهیم تاریخی و آیینی انجام گرفتی تحلیل دادهگرفته است. شیوهقرار 
 های سنتی ایران تبیین گردد.تا تداوم الگوی غیبت زنان در نمایش

 تحلیل تاریخی  -1
اعی ی از ساختارهای اقتصادی، اجتمدهد که نقش و موقعیت او همواره تابعبررسی جایگاه زن در بستر تاریخ نشان می

تر اجتماعی، زن و مرد در های پیچیدهگیری نظامو اعتقادی هر دوره بوده است. از روزگار جوامع ابتدایی تا شکل
شود، از میسالاری آغاند. این سیر تاریخی پیش از زنهای متفاوتی از قدرت، منزلت و نقش اجتماعی قرار داشتهنسبت

 تواندشود. بازخوانی این سه مرحله میرسد و سپس در عصر مردسالاری تثبیت میسالاری میزن ای بهدر دوره
ئه های اجتماعی و نمایشی اراهای فرهنگی و آیینی حذف یا محدودیت حضور زن در صحنهتر از ریشهتصویری روشن

 کند.
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 09           ی موردی آیین نمایشی ناقالدیهای سنتی ایران با مطالعهواکاوی حذف زنان از نمایشزن غایب، ، عینی

ای از آن دو عملاً پدرسالاری، بلکه آمیزهدر روزگاران دوردست، نه نظام مادرسالاری حاکم بوده است و نه نظام 
شده است؛ چون زن و مرد، هر یک، قدرت و توانایی خاصی داشتند که برای تأمین معاش ضروری بود، مراعات می

پس از دوران گردآوری  (.1931پرداختند و مردان به شکار )ستاری، بدین معنی که زنان به گردآوری مواد خوراکی می
کند؛ زیرا در این دوران، کار زن یابد و شأن و منزلت شایانی کسب میزن قدرت بسیاری می خوراک و شکار،
 شود.ی مرد دامداری است و بنابراین زن به اقتضای کار و اشتغالش، مادر و سرور طبیعت دانسته میکشاورزی و مشغله

 سالاریدوران زن -1-1
ر زندگی ای دگی و پرورشی، اجتماعی و سیاسی به دست آورد، دورههایی که زن در مسائل اقتصادی، خانوادبا برتری

ی مادر داشت. شوهر سالاری مشهور است. در این دوره واحد خانواده تعلق به طایفهبشر آغاز شد که به نام عصر زن
ان کنندگد. ادارهتوانست او را طرد نمایشد و در صورت ناتوانی و داشتن معایب دیگر، زن میی زن میوارد خانواده

چه ی زنان نهاده بود. آنآوری را برعهدهدهندگان امر تولید زنان بودند. علاوه بر آن طبیعت نیز بچهامور خانه و سازمان
ظایف ی اهمیتش در برابر وها بود که این وظیفه با همهماند تنها دفاع از مجموعه در برابر غیر خودیبرای مرد باقی می

 (. 1913گی لازم را نداشت )تکمیل همایون، زنان برجست
های متوالی همچنین، قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است، نه به دست مردان. در طی قرن

که مردان به شکار اشتغال داشتند، زن در اطراف خیمه کشاورزی را توسعه داد و هنر خانگی را ایجاد کرد که هر یک 
 (. 1931ی صنایع مهمی شده است )دورانت، روزی پایه

ی مخصوصی به عهده زن گذاشته شده بود. وی گذشته ی بدوی وظیفهکند که در این جامعهاشاره می 1گیرشمن
فته در بایست چوب دستی به دست گری ظروف سفالین بود، میکننده و سازندهکه نگهبان آتش و شاید اختراعاز آن

های وحشی بپردازد. شناسایی گیاهان و فصل روئیدن آوری میوههای خوردنی نباتات یا جمعریشه ها به جستجویکوه
کرد. آوردند، مولود مشاهدات طولانی و مداوم بود و او را به آزمایش کشت و زرع هدایت میهایی که میها و دانهآن

ت و در همان حال که مرد اندک پیشرفتی کرده های رسوبی انجام گرفنخستین مساعی زن در باب کشاورزی در زمین
ی حجر متأخر که اقامت در غار بدان متعلق است، ابداعات بسیاری انجام بود زن با کشاورزی ابتدایی خود در دوره

بایست عدم تعادلی بین وظیفه زن و مرد ایجاد شود و شاید همین امر اساس بعضی جوامع اولیه بود داد. در نتیجه، می
رسد کند و به مقام روحانیت میها بر مرد تفوق یافته است. در چنین جوامعی، زن کارهای قبیله را اداره میدر آن که زن

ترین گیرد؛ چراکه زن ناقل خون قبیله به خالصوسیله سلسله زنان صورت میو در عین حال زنجیر اتصال خانواده به
ز امور مختص ساکنان اصلی نجد ایران بود و بعدها در آداب آریائیان رود. این اولویت زن یکی اشکل خود به شمار می

 (. 1933فاتح وارد شد )گیرشمن، 
ی نمایان این دوران استثنایی در تاریخ روابط زن و مرد این است که زن زمین است و مرد آسمان و آن دو مشخصه

ی زاینده هستند که یک بنابراین جفت یا زوجی الهیاند و خدا، زمین و آسمان را برای فرمانروایی بین خود قسمت کرده
ترین صورت خانواده عبارت است از زنی که با فرزندان (. در این دوره ساده1931است و دیگری زایاننده )ستاری، 

قبیله  ه و بهگفتی خود را ترک میبرد. در این دوره مرد قبیلهی اصلی خود، با مادر و برادرش به سر میخویش در قبیله
کرده است. در این صورت نسبت فرزند از جانب مادر پیوسته و برای خدمت به والدین زن کار میو خاندان زن می

ت نه رسیده اسرسیده است، حتی حق سلطنت از طرف زن به میراث میشده و ارث نیز از طریق مادرمینگاه داشته می
شد کوگذرد و مرد می، تاریخ مناسبات زن و مرد به نزاع و ستیز می(. از آن دوران به بعد1931از طرف مرد )دورانت، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Roman Ghirshman 
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ی دوسری آنان که مکمل هم بودند آسیب تا زن را از میدان بیرون رانده و فرمانروای مطلق باشد؛ به همین جهت رابطه
 شود.بیند و دوران پدرسالاری آغاز میمی

 دوران مردسالاری  -1-7
های ابتدایی بشر محفوظ دارد، اما این امر نتوانست ری و سروری خود را هزاران سال در جامعهکه زن توانست برتبا این

سانی در قدرت، عصر مردسالاری )پدرشاهی( آغاز شد همیشگی باشد و اندک اندک پس از یک دوره تساوی و هم
 خورد. ای به چشم میهای آن در زمان حال نیز به گونهکه نشانه

اند که با مردان متفاوت اند، دارای مقاومت خاصی شدهها انجام دادهنان به علت کارهایی که طی قرنکه زدر این
زیستی  توجهی به وضع طبیعی واست یا در پایداری و جنگندگی آنان در مواقع حساس تاریخی تردیدی نیست، اما بی

ی گذر حاملگاوب زنان در دوران قاعدگی، مراحل سختهای متنکند. ناتوانیهای علمی خلل ایجاد میآنان در تبیین
 در که زن تقریباًها سروکار ندارد، در حالیهای شیردادن و پرورش کودک از مسائلی است که مرد هرگز با آنو زمان

ر موضعی د کارگرفتن حیوانات بارکش زن راگیری از خیش و بهها دست به گریبان است. مرد با بهرهتمام اعصار با آن
 کاره بود از آن پسطوری که خود اندک اندک کارهای تولیدی را برعهده گرفت و زن که همهمتفاوت قرار داد؛ به

توانست داری پرداخت. در ابتدای این دوره نیز زن از حقوقی برابر با مرد برخوردار بود حتی میدر خانه ماند و به خانه
ما، به مرور با رشد دامداری و کشاورزی، تفوق مرد رو به فزونی نهاد )تکمیل همایون، اقتصاد خانواده را هدایت کند. ا

1913.) 
د، تر شد و سبب به دست آمدن عایدی بیشتری گردیکه صنعت وکشاورزی پیشرفت پیدا کرد و مفصلهنگامی
انتقال  ی ثروت به دست مرد افتاد کهی دامداری منبع تازهتدریج استیلای خود را وسعت داد. با توسعهتر بهجنس قوی

ی زن به ی محکمی برای از بین بردن سلطهی پدر شاهی ضربهسرپرستی را از زن به مرد تسهیل کرد. ظهور خانواده
رود، از این به بعد زن و فرزندانش عنوان مملوک پدر یا برادر بزرگ و پس از آنان شوهر او را پیدا کردند. شمار می

خریدند و هنگام وفات، شوهر زن نیز خریدند، زن را نیز میگونه که غلام و کنیز را در بازار میویی همانبرای زناش
ویل دورانت با آوردن مثال هایی در پیوند یافتن حیات  (.1931رفت )دورانت، های دیگر وی به میراث میمانند دارایی

ه حق داشت که با زن و فرزندان خود هر چه خواهد بکند و آنان را کند که از این به بعد پدر خانوادزن به مرد بیان می
یگر که کرد؛ پدران دکه اگر در استعمال این حق افراط میبفروشد یا به کرایه دهد و هیچ مسئولیتی نداشت جز آن

 (. 1931کردند )دورانت، خود مانند وی بودند، او را سرزنش می
عصر مفرغ بر سراسر خاورمیانه حکمفرما است. در مدت زمانی کمتر از یک  از لحاظ تاریخی نظام پدرسالاری در

ی قدرت به هزار سال برهما و یهوه و زئوس و ژوپیتر در کسوت پدران نوع بشر پدیدار شده و مادران را از اریکه
ه ماند؛ برعکس هرگون(. جایی برای پرستش زن، ایزد هر که باشد باقی نمی1931آورند )ستاری، پایگاهی نازل فرود می

ها را قبضه ترین قدرتتنها مهمشود. بنابراین، در نظام پدرسالاری مرد نهقدرت زن در معنی با مکر و فسون مترادف می
 ی تصورات وهم پیوسته ی بهکرد و بر خانواده و مدینه حاکم شد، بلکه برای تحکیم قدرت خویش مجموعه

روست که دهد. از ایند که عدم تعادل و ناهماهنگی میان دو جنس را بر حق جلوه میدارهایی نیز الزام میارزش
تراز ناک بود و احپیمان و شریک و همدست سابقش در زندگی، اینک مظهر مجسم خطری است که باید از آن بیمهم

اعمال قدرت به نظرش روا  کرد. انسان وقتی یقین دارد که خود تجسم خیر و دیگری مظهر شر است، هر افراطی در 
شمرد و خلع سلاح دشمن زیانکار و روی و سختگیری را جایز میبوده و بجاست؛ چراکه اخلاق پیش از آن زیاده

شود. ناگفته پیداست که در این نظام ارزشی زن تهدید خطری ای مقدس تلقی میاش وظیفهجلوگیری از زیانکاری



 03           ی موردی آیین نمایشی ناقالدیهای سنتی ایران با مطالعهواکاوی حذف زنان از نمایشزن غایب، ، عینی

جو و هرج و مرج طلب و در نهایت همتای شیطان انگیز و فتنهگیرد و آشوباج میاست که آرامش و نظم جامعه را آم
ی ی زنان وجود دارد با داشتن ریشه در این دورهاکنون دربارههایی که هم(. بسیاری از ارزش1931است )ستاری، 

 تاریخی هنوز هم چشمگیر است.

 تحلیل آیینی  -7
ثبیت و اند، بلکه خود نیز در تی ساختارهای فرهنگیدهندهتنها بازتابها نهراکه آیینها و باورها مذهبی هستند؛ چآیین

بدن او  های خاص به زن وگیری نگرشهایی که در شکلترین آییناند. یکی از مهمها نقشی بنیادین داشتهتداوم آن
ناسک ن باستان گسترده است و ردپای آن در مهای آن در ایراتأثیرگذار بوده، آیین میترا است؛ آیینی رازآلود که ریشه

 شوند.های دینی نخستین نمودهای تجسم نمایش شمرده میشود و همچنین آییننمایشی و آیینی بعدی نیز مشاهده می
گوید: ی اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران خود میآئین میترا در ایران بسیار کهن است. جلال ستاری در کتاب زمینه

اند، شی بودهدارند، چون آن مراسم تشرف نمایهای نمایشی میترائیسم منسوب میی تئاتر ایرانی را به آئینیشینهبعضی پ
 (. 1931 اند )ستاریدادهپوش بر سکویی، اسرار میترا را نمایش میمردانی نقاببدین معنی که راز آموختگان یا دین

های ی هفت سیاره بود. شخصیتد که شامل هفت مقام به نشانهشدر جریان مراسم، آیین تشرف به دین اجرا می
آور(، پریزاد )نامزد(، سرباز، شیر، پارسی، فرستاده خورشید و سرانجام پدر. بعضی نمایش عبارت بودند از: کلاغ )پیام

د. کردنرغار یا غرش میزدند و به موقع غاپوش به چهره میها و شیرها رخشد، کلاغها آرایشی را شامل میاز این مقام
هایی دشوار و خطرناک همچون گرسنگی و تشنگی و جنگ یا مرگ ساختگی را تحمل داوطلب )نوآئین(، آزمون

انند ی کلاغ از روی گودالی پر از آب بپرد یا مهای بسته با رودهبایست با چشمان پوشیده و دستکرد. نوکیش میمی
کردند و بایست در کشتنی ساختگی شرکت میگیرد. بازیگر یا تماشاگر مینعشی در گور کنده شده در معبدی قرار 

اجش مهر است، از که تنها تگرفتند و نوکیش با بیان اینآلود یا نوک شمشیری تیز و تاجی را به سوی او میتیغی خون
داخته شد که با آهن گهر میدادند و سرباز مگونه او را غسل آتش میزند. آنگاه با مایعی نفتپذیرش تاج سر باز می

 (.1049کرد )رضوانی، کردند و سوگند ایمان به خداوند یاد میاش نقش مینشانی بر پیشانی
های مذهبی را پدید آورد که تأثیرش تاکنون بر نمایش ایران باقی مانده ی آن خیلی زود نمایشاین دین و تعزیه

ی تقدس خود را از دست دادند و از معبد به کوچه و یافتند و جنبه های مذهبی در میان مردم رواجاست. این نمایش
 (. 1049بازارآمدند )رضوانی، 

 های میترایی نقش اجراییدهند که زنان در آیینمطالعاتی که در مورد آیین میترایی انجام شده است، نشان می
ها را موجودات اهریمنی تند؛ چراکه آنها در آیین شرکت نداشکند که زننداشتند. مهرداد بهار خاطر نشان می

گوید که در  تمام اسناد موجود فقط صحبت از مردان است و زنان را (. همچین، ورمازن می1931دانستند )بهار، می
(. زنان مجاز به وقف خویشتن در راه میترا بودند ولی در مراسم دین، مجاز به 1931در مراسم راهی نیست )ورمازن، 

طور اصولی زن برابر نویسد که مقام زن و به(. هاشم رضی هم می1931سک سرّی نبودند )ورمازن، شرکت در منا
طانی بودن ی شیهای میترایی در آئین نقشی ندارد و در مجامع میترایی و نظام آن از او سخنی نیست. تنها جنبهاندیشه

ه کند باز آفرینش زن کافی است و بعد که اقرار میها و خودداری اهورامزدا زن در برابر بندهش و برخی اندرزنامه
(. 1911کنیم )رضی، زند به مقام خدایگانی اهریمن و اجرای مراسم یَزش و ... توجه میناچار دست به این آفرینش می

ه دهد کهای آیینی است و نشان میای روشن از غیبت زن در مناسک و نمایشبه این ترتیب، آیین میترا نمونه
 ی اجتماعی، بلکه در سطح مذهبی و آیینی نیز تثبیت شده بودند.تنها محدود به عرصههای حضور زنان نهدیتمحدو
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یر طور چشمگی برابری زن و مرد، وضعیت اجتماعی و آیینی زنان بههای او دربارهبا وجود ظهور زرتشت و آموزه
رگزیند. داند بتو خرد و شناخت خویش آنچه را که بهتر میها یا گاهان زن آزاد است که در پرتغییر نیافت. در گات

از برای  من»گوید: گذارد و به وی میترین دختر خود، پوروچیستا، را در انتخاب شوی آزاد میچنانکه زرتشت جوان
 (. 1931اری، )ست« تو جاماسب را به شوهری برگزیدم، اما تو پس از مشورت با خردت تکلیف پارسائی خویش بجای آر

به  14بند  01به اعتقاد زرتشت زن و مرد در خلقت برابرند و از یک گوهرند. این همتایی و همسنگی در یسناهات 
روشنی بیان شده است؛ آن مرد یا زن که از برای من ای مزدا اهورا بجای آورد آنچه را که تو از برای جهان بهتر دانستی 

رزانی باد و کسانی را که من به نیایش شما برگمارم با همه آنان از پل کرداری وی بهشت بدو ااز برای پاداش درست
چنانکه زن و مرد مشیک دهد همگونه گاهان رستگاری را به زن و مرد، یکسان مژده میچینوت خواهم گذشت. بدین

زدان ش امشاسپند، یعنی ایها است. از شرویند و این نیز نشان همتایی و برابری آنو مشیانگ هر دو از گیاه ریواس می
مهین فرشتگان یا بیمرگان، مینوی سه تن مرد، بهمن و هومن یا اندیشه نیک اردیبهشت یا بهترین راستی و پرهیزگاری، 
شهریور یا شهریاری آسمانی و سه تن دیگر سپندارمذ، سپنت آرمینتی یا شایستگی و فروتنی خرداد یا بهبودی کامرانی 

، پارسا ی نگهبان زمین و زنهستند. در یسنا، این سپندارمذ فرشته اودانگی و زندگانی دراز زنتندرستی و امرداد یا ج
(، چنانکه گذشت 11و  2هرمزد اهورا مزدا خوانده شده است و در یشت، هفدهم، ارت یشت )بند « نیک کنش»دختر 

نهد که مهر )خدای نرینه( گونه ارج میمانآناهیتا )زن ایزد( را ه»گذارد و همسر وی اوستا، فرقی بین زن و مرد نمی
دوش مرد است و همه جا نام و ستایش بانوان و کنیزکان در کنار نام و ستایش مردان را. زن در سراسر زندگی هم

 (.1931)ستاری، « آیدمی
ا زمان است و باما در عمل، ظاهراً از بدو پیدایش نظام پدرسالاری که تقریباً با تشکیل دولت ماد در ایران هم

تدرجاً داری زن ایرانی پایگاه برابر خود را با مرد، ماستحکام تدریجی آن، به موازات تکامل ابزار تولید و گسترش برده
ردید و زنان تر گرفته کوچکتر و دلپسندتر از دخترزادن شد و نقش زن در جامعه رفتهاز دست داده و پسرزادن، مقبول

لی و طبیعی تسلیم زورمندی و زورگویی شدند و با درماندگی از ادعای تساوی چشم پوشیدند. به حکم نوعی اجبار عم
تدریج هآید، بگونه که از گاهان میرفته برابری جایگاه زن و مرد بدانهمچنانکه بنا به گواهی آثار مکتوب، روی

 خورد و مقام و منزلتشتر به چشم میشویم برتری جنس مذکر بیهای کهن دور میکاهش یافت و هر چقدر از متن
رد، های پهلوی )دینکرو، در نوشتهگردد. از اینپناهی و رنجوری میزن، مظهر بییابد؛ تا آنجا که بیوهزن تنزّل می

و مرد  شودهای تحقیرآمیز و ناخوشایند دیده میها و گفتهی زن نکتهکارنامه اردشیربابکان، ارداویرافنامه و ...( درباره
شوند. نر )مرد دلاور و درست و راستین( و نائیری، نائیریکا یا هایی که بار مثبت و منفی دارند، نامیده میو زن با واژه

)زن بدکاره و گناهکار و  1اند و جهناریگ )زن نیک، آفریده هرمزد که سپندارمذ نگاهبان اوست(، هرمزدی و بهشتی
ا بوسه زدن ای است که اهریمن بکه پرهیز دشتان یا حیض نکند و دشتان خود تحفهپتیاره و جادوگر و روسپی و نیز آن 

 بر سر دخترش جهی، به زنان ارزانی داشته است(، دوزخی و اهریمنی است؛ نام دختر اهریمن نیز جهی است. 
رویند ر از زمین میتن با یکدیگبر و همآید که مشی و مشیانه آدم و حوای ایرانی چون دو ریواس همدر بندهش می

بودند و قدرت باروری نداشتند. سپس چون فرزندی از  و روح میان آن دو قرار دارد. آنان در آغاز آشفته و شوریده
خورند. آیا به این جرم در بند و گناهکارند؟ هرچه هست آن دو نیز مانند آدم ایشان زاده شد از شیرینی فرزند او را می

د؛ این جویگویی پیشی میگویند. بار اول به همراهی هم، بار دوم مشیانه در دروغو دروغ میکنند و و حوا عصیان می
شمارند. رسد که زن را با جهی از یک نوع میگیرد و به جایی میتصور منفی درباره مشیانه یا نخستین زن گاه اوج می
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ن است؛ چنانکه یکی از آنان، تتئی، گرشاسب را های ناپسند مادینه و از دستیاران اهریمپری نیز در اوستا از چهره
 (.1931فریبد )ستاری، می

یر طور چشمگی برابری زن و مرد، وضعیت اجتماعی و آیینی زنان بههای او دربارهبا وجود ظهور زرتشت و آموزه
های سک و عرصههای اجتماعی موجود، حضور فعال زنان در مناتغییر نیافت و ساختارهای پدرسالارانه و محدودیت

 های دینی به برابری جنسیتی، بدوندهد که تغییر نگرشعمومی را همچنان محدود کرده بود. این وضعیت نشان می
 ی ایرانی منجر شود.اصلاحات اجتماعی و ساختاری، نتوانسته به تحول عملی جایگاه زن در جامعه

 مطالعه موردی: آیین نمایشی ناقالدی -3
مایش های سنتی نی اواخر پاییز تا اواسط بهار، در گوشه کنار ایران مراسمویژه در فاصلهل، بهدر مواقع مختلف سا

های ی آیینگونه مانند همههای ابتدایی نمایش برخوردار است. این مراسم نمایششود که از مایهای انجام میگونه
در ذهن  یشتی انسان در پیکار با طبیعت و محیط پیرامونشسنتی دیگر ریشه در اعتقاداتی دارد که بر مبنای نیازهای مع

 . نامیمگونه میهای سنتی را نمایشصورت آیین و رسم ماندگار شده است. این مراسممردم شکل گرفته و به
های این آیین نمایشی، ناقالدی است. ناقالدی یک سنت نمایشی در رابطه با زندگی شبانی است که یکی از گونه

بهمن ماه، در روستاها و شهرهای استان مرکزی، از قبیل شازند، خمین، تفرش و ... انجام  11الی  14ی زمستان، در نیمه
شود. زمان اجرای این نمایش با باروری گله و زایش کنترل شده بز و گوسفند هماهنگی دارد. کارکرد امروزی این می

ه صورت دادن هدایای مانند روغن و گندم و آرد و ... انجام نمایش عمدتاً کمک مالی به چوپان است که ضمن بازی ب
 شود. می

اقالدی های بزرگتر هستیم، آیین نمایشی نها به شهرهای اخیر که  شاهد پیشرفت مدرنیته و کوچ روستاییطی سال
و  ننیز در حال فراموش شدن است. موضوع آیین نمایشی ناقالدی عبارت است از رقص و حرکات آهنگین یک ز

روند و در چند های روستا میها و خانهیک مرد و یا یک زن و دو مرد که همراه گروهی از کودکان اهالی به کوچه
کنند که فقط دو نقش ناقالدی و زن ناقالدی وجود دارد؛ تنها قسمت می ی ابتدایی نمایشی را اجراجا یکی دو صحنه

د. در پرداززند و زنش به ناز و نوازش او میو خودش را به مردن میکند نمایشی بازی وقتی است که ناقالدی غش می
تر است؛ ناقالدی و مرد دیگری که در واقع رقیب ای قویی نمایشی آن تا اندازهجاهایی که بازی سه نقش دارد، جنبه

 میرد. می خورد یاپردازند و ناقالدی میعشقی او است بر سر تصاحب زن با یکدیگر به جنگ و مبارزه می
رسد اصل این های دیگری هم به بازی افزوده شده است. اما، به نظر میها نقشای نقاط علاوه بر ایندر پاره

ی یک زن و دو مرد باشد. آن دو مرد، یکی نماد از کار افتادگی است و رو به مرگ های سه گانهها همان نقشنمایش
از زندگی است. در بازی دونفره، در واقع با برخاستن  و نیستی دارد و آن دیگری مظهر تازگی و جوانی و سرشار

ها نمایش تضاد سرما و گرما و یا سال نو ی ناقالدی، هر دو نماد در یک نقش خلاصه شده است. شاید این بازیدوباره
یب در رقخوردن یکی از دو های دو نفره و مردن یا شکستی ناقالدی در بازیو کهنه باشد و مردن و برخاستن دوباره

ی سالانه که دورهای سه نفره، نمایش نو شدن و تازه شدن سال و پایان یافتن فصل سرما باشد. با توجه به اینبازی
شود؛ چنانکه در اغلب نقاط کوهستانی، های دامپروری پس از فروکش کردن شدت سرمای زمستان آغاز میفعالیت

برند آورند و به مرتع و صحرا میها بیرون میا آداب خاصی از آغلی بزرگ گوسفندان را بچندی پس از پایان چله
اه گیرد، نمد سیآویزد، چوب به دست میگذارد، زنگ به خود میکه آغاز سال دامداری است. ناقالدی شاخ به سر می

ا با پشم ریش پوشاند یاندازد، صورتش را با صورتکی از نمد پوست میپوشد یا پوست بز سیاه بر دوش میچوپانی می
قالدی آراید و بازیگر دیگر هم که پوششی نظیر ناطور کلی خود را به هیأت یک بز نر یا قوچ میگذارد و بهو سبیل می
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ه کنند. نقش زن را هم یکی از مردان جوانی ککه با لباس معمولی در بازی شرکت میولی سفید بر تن دارند و یا این
 کند.د اجرا میلباس زنانه اصیل را به تن دار

را را ی اجای زنده از آیین نمایشی ایرانی است که استمرار غیبت زنان در عرصهنمونه« ناقالدی»آیین نمایشی 
 ای بسیاری دارد. درشود و عناصر نمادین و اسطورهدهد. این آیین در جریان مناسک محلی اجرا میوضوح نشان میبه

 .شودشوند، حتی نقش زنانه نیز توسط بازیگران مرد بازنمایی میمیها توسط مردان ایفا این نمایش، نقش

   
نبرد ناقالدی، چهاردهمین  .1تصویر 

دوره جشنواره آئینی سنتی، کاشان 
 (1311)نگارنده، 

ناقالدی و زن، اجرای  .7تصویر 
خیابانی، شهرستان شازند استان 

 (1331اراک )نگارنده، 

نبرد ناقالدی، روستای فیزیانه،  .3تصویر 
 شهرستان شازند استان اراک

 (1331)نگارنده، 

 گیری بحث و نتیجه
ای صرفاً مذهبی یا اجتماعی های سنتی ایران، پدیدهدهد که حذف و غیبت زنان از نمایشی حاضر نشان میمطالعه

نبوده، بلکه محصول ترکیبی از ساختارهای تاریخی، فرهنگی و آیینی است. بررسی تاریخی نیز بیانگر آن است که 
های اقتصادی، اجتماعی و ری، همواره در پیوند با نظامسالاری و مردسالاجایگاه زن در جوامع پیش از تاریخ، زن
عال زنان اند حضور فهای دینی یا اجتماعی، بدون اصلاح ساختاری، نتوانستهقدرت بوده و تغییرات ظاهری در نگرش

 را تضمین کنند. 
حضور  که محدودیتدهد نشان می« ناقالدی»ی موردی نمایش تحلیل آیینی نیز با تمرکز بر آیین میترا و مطالعه

خی، ی تاریتنها یک پدیدهی اجرا نههای محلی و مشارکتی، استمرار یافته و حذف زن از عرصهزنان، حتی در آیین
 بلکه یک الگوی نمادین و فرهنگی تثبیت شده است. 

ای برای ایهتواند پهای سنتی ایران تأکید دارد و میاین پژوهش بر اهمیت بازخوانی تاریخی و فرهنگی نمایش
ی های نمایشی فراهم کند. همچنین، نتایج مطالعهی جنسیت، فرهنگ و آیینای بعدی در حوزهرشتهمطالعات میان

های های سنتی، نیازمند بازنگری در ساختارکند که هرگونه تغییر در جایگاه زن در نمایشموردی ناقالدی، تأکید می
 .های تاریخی و آیینی، تحولات واقعی ممکن نخواهد بودریشه نمادین و اجتماعی است و بدون فهم عمیق
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